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سياسـت، اجتمـاع،يهدر حـوزل ترين عوامل تحـو كي از مهميانقلاب مشروطه

و ادبيات در عصر حاضر به شمار مـي  ،از نتـايج مهـم ايـن نهضـت. رودفرهنگ

دويهو تقسيم جامع تفكيك و مدرن استيهدور ايران به بندي اين تقسيم؛سنتي

و معاصر  و تمام داشته است نموددر ادب مشروطه از جمله نتـايج برخـورد. تام

و مدرنيسم در عرص جديدي موسوم به شـعريهي پيدايي شيوشعر فارسيهسنت

و اين جستار. نيمايي است كه همگام با شعر كلاسيك تا امروز جريان دارد بررسي

هميهمقايس يهنماينـد به عنـوان آخـرين دوره، ملك الشعراء بهار آراي دو شاعر

و نيما شعريهبرجست  شـعر شـاخصيهبه عنوان نخستين چهـر يوشيج كلاسيك

و شاعري استيهدربارمدرن برو از جمله اهداف آن نشان دادن شعر كشمكش

و تجدد در حوز ويهسر سنتّ  ـشعر كه به تبع فضاي كلي جامعه پديـد شاعري

ازيهفرضي.است-آمده بود و نيما پژوهش حاضر شناخت ميزان تأثيرپذيري بهار

و مدرنيسم است و افتراق آراي اي كه پس از دستيابي به نقانتيجه. سنت ط اشتراك

و نيما به دست آمده، نشان مي زياد بهار به سنتّ سـبب شـدهيهدهد كه تكيبهار

است كه وي نوجويي را منحصر بـه محتـواي تـازه دانسـته، نسـبت بـه عناصـر 

و محافظه كارانه داشته باشد؛ اما نيما به سبب آشـنايي ساختاري شعر نگاهي سنّتي

و مكتب ابا ادبيات و احساس ضرورت نوجويي در شعر فارسي به هاي دبي غربي

عناصـريهجانبه در حوزمرور از سنتّ شعر فارسي فاصله گرفته، به نوآوري همه

. ساختاري شعر روي آورده است
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 مقدمه.1
گـرو پژوهش ادبيات معاصـر در اختيـار پـژوهش از جمله امكاناتي كه در شناخت، نقد

و هـا، نامـه مصـاحبه-) paratext(ها علاوه بر متن اثر ادبي، پيرامتن،امروزي است هـا
كه- نقدها از افزوناست و به عنوان سند اسـتفاده هـاآنبر متن ادبي در دسترس است

و در بيشدقيق آگاهيهمچنين. شودمي تر موارد تعيين تاريخ تاريخي از زندگي هنرمند
و شناخت روند تكامل آفـرينش نسبتاً و تحليل بهتر آن دقيق آفرينش يك اثر، امكان نقد

مي ادبياثريهآفرينندهنري  در حالي كه در بررسي ادب گذشـته چنـين. سازدرا فراهم
و بـراي مثـال. گـران نيسـت امكاني هميشه در دسترس پـژوهش  شـناخت مـا از شـعر

و نيمـا يوشـيجيك الشعرامليهانديش و مـا-اسـتنادييشـناخت،بهار انتقـادي اسـت
و نامهها، ها، مقالهها، مصاحبههاي اين دو شاعر، به سخنرانيتوانيم در كنار سروده مي هـا

ك و انديشه نيم،نقدهاي ايشان مراجعه در ايشـان هاي انتقـادي آراي شعري و را دريـابيم
و علمينتيجه داوري دقيق و افكاريهدربارريتتر . ارائه كنيمشان آثار

» ملـك الشـعراء«انتقـادي محمـد تقـي بهـاريدر اين جستار به بررسي تطبيقي آرا
يهدربـار).ش.ه1338-1276(» نيمـا يوشـيج«و علي اسـفندياري).ش.ه1265-1330(

و شاعري مي و،بهار. پردازيمشعر اولين، يوشيج نيما آخرين شاعر بزرگ شعر كلاسيك
و پايه دوره ايـن دو شـاعر اگـر چـه هـم. گذار شعر موسوم به نيمايي اسـت شاعر مدرن

و گـاه متبـاين دارنـد  و نگـرش مختلـف ايـن اخـتلاف خـود. هستند؛ اما دو طرز فكر
و تجدد در روزگار ايشان است كه در نهايت و برخورد سنتّ دو راه،محصول كشاكش

دست،شعر كلاسيك فارسييهشيويهيكي ادام: پيش روي شعر معاصر باز كرده است
و قافيه-موسيقي شعرو كم از نظر قالب و معنـيو-وزن ديگر نـوآوري در صـورت

دو،شعر فارسي و فرودهايي تا امروز ادامـه پيـدا كـرده با انشعاب شيوه كه هر و فراز  ها
.است

و شعر ملك الشعراانديشه، آرايهدربار و نيما يوشيجيها و تحليـل،بهار  هـاي نقـد
و مفص و بدعت: از جمله برخي از اين آثار عبارتند از1لي نوشته شده است؛جداگانه هـا

تـاريخ؛از شـاپور جـوركش بوطيقاي شـعر نـو؛از مهدي اخوان ثالث بدايع نيما يوشيج
يك( نوتحليلي شعر  ستخانهاز لنگرودي،) جلد داسـتان از تقي پورنامداريان، ام ابري

 در تمام طول شب، سعيد حميديان اثر) هاي شعر نيما يوشيج روند دگرگوني( دگرديسي
و، از منصور ثروت نيماادبييهنظري پور عمران، احمدرضا بهراميهنوشت نيمـا يوشـيج
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و ايرج پارسييهنوشت نقد ادبي و شعر وي؛ همچنين آثـاري ماننـديهدربار... پور : نيما
و تدوين يعقوب آژندادبيات نوين ايران ادوار شـعر فارسـي از مشـروطيت تـا؛ترجمه

دو( از صبا تا نيمااز محمدرضا شفيعي كدكني، سقوط سلطنت يح) جلد ؛پوريي آريناز
و ادبيات ايران در دور بهيهنوشتمشروطيتيهتاريخ مطبوعات يهترجم ادوارد براون

ويهدربـار....و ماشـاءاالله آجـودانييهنوشـت، يا مـرگ يـا تجـدد محمد عباسي بهـار
و نيمـا،يهبا وجود آثار فراوان دربار. شعرش و اشعار بهـار و تحليل آراء موضـوع نقد
و شاعري دو شاعر ياد شدهيآرايهو مقايس بررسي كه در مـرز برخـورد در باب شعر

و تجدسنّ تات در جستار؛اند، مغفول مانده استريخ معاصر ايران خوش درخشيدهد در
و يادداشتبا تكيه به نامه اين موضوع حاضر و آثـار شـعري بهـار ها و مقـالات در-ها

و ادب فارسيدو جلدييهمجموع هنريهدرباردر كتاب-و نيما- ديوان بهارو بهار
و شاعري شد- يوشيجنيما كامل اشعاريهمجموعوو شعر و بررسي خواهد .نقد

 تعريف شعر.2

و عناصر ساختاري آن كه به انـدازه زبـانيهدربار قـدمت دارد از ديربـاز،تعريف شعر
و تـدوين شـده اسـت بسيار سخن گفته و آثار بسياري در ايـن زمينـه تـأليف هـر2.اند
و بينش خود تعريفي از شعر ارائه دادهيهپژوهشگري بر پاي تـرين جـامع. اسـت دانش

درطتعريف كلاسيك، گفتار خواجه نصيرالدين  شـعر«: اسـت كـه اساس الاقتباسوسي
در) 1361:586،الطوسـي(».موزون متساوي مقفّـييكلامي است مخيل، مؤلَّف از اقوال
و به ويژه در دور و تجـدد، يكـي از موضـوعيهروزگار معاصر هـاي جدال بين سـنتّ

ش،برانگيزبحث و بـيش تعريف و رسـم آن بـوده اسـت و تعيين حـد و عر تـر منتقـدان
از قـديم تـا امـروز،منتقـدانيههمـ آنچه در گفتـار. اندشاعران در اين باره سخن گفته

مييهدربار و عناصر ساختاري آن ديده سشعر و موسـيقي شود، ل، زبـان ه عنصـر تخيـ
ــي.ك.ر(.اســت ــور، عل ــز)11: 1388پ ــيج ني ــا يوش و نيم ــار ــياري از به ــون بس همچ

و در ضـمنيهگران پيشين دربار پژوهش و شاعري در قالب مقاله، نامه، مصـاحبه شعر
.انداظهار نظر كرده،اشعارشان

رايملك الشعرا و احساسات رقيقـيهنتيج«بهار شعر و انفعالات يـكيهعواطف
ج1371بهار،(.داندمي» انسان حساس متفكر يهارش دربـار گفتـيهوي در ادامـ)1:2،

و انواع آن شعر، به تقسيم شعر به دو نوع خوب و خصوصي وميو بد؛ عمومي پـردازد
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و آيين شاعري سـخن مـي از نظـر بهـار، شـعر. گويـد به مقتضاي بحث از عناصر شعر
و اخلاق عالي شاعر ناشي شده است  خوب، احساس موزوني است كه از هيجان شديد

خوو لغت، اصطلاح، تركيب و سازي و رعايت قوانين شعري بدون هيجـان ب، موسيقي
واخلاق قوي شاعر به تنهايي نمي  معيار شـناخت شـعر خـوب قـرار گيـرد تواند ملاك

جهمان.ك.ر( ،1:3(
و مقدم ـمصاحبه،هانيما يوشيج در جاي جاي نامههمچنين يهآثـارش دربـاريهها

و سـنّتي. تعريف شعر سخن گفته است گفتار نيما در تعريف شـعر از تعريـف اقتباسـي
و ابـداعي او را در بـر چهارمقالهمانند تعريف كتاب  و اظهـارنظر شخصـي تـا تعريـف

شعر اساساً نيرويي از حواس انسان است كه با آن شـاعر كـوچكي«به نظر نيما؛گيرد مي
و بزرگي را كوچك  نظـامي(: بسـنجيد بـا؛228: 1368، يوشيج نيما(».داردميرا بزرگ

در كنار اين تعريف سنّتي، نيما در موارد بسيار ديگري،3)42: 1372عروضي سمرقندي،
: از جمله او معتقد اسـت كـه،بيان كرده است،شعريهديدگاه شخصي خويش را دربار

و صـور. شعر يك قدرت است« و ادراكـي كـه توسـط آن معـاني  يـك قـدرت حسـي
و ادراكـي ماسـت ... كنندگوناگون در بروز خود قوت پيدا مي شـعر كـه قـدرت حسـي

شعر واحدهاي تأثرات مـا ... زندگاني ما دارديهارتباط دست به نقد با احساسات روزمر
و ميـو ... هست  يهولـي حتمـاً ثمـر؛زنـدگي اسـتيهشعر از زنـدگاني ناشـي شـده

را؛احساسات ما نيست و احساسات يا تأثرات ما ولو اينكه با احساسات ما مربوط باشد
از فـوق در تعريـف) 109-107: 1355 نيمـا يوشـيج،(».چين كنددست از شـعر، يكـي

مي ظريهننكات اساسي  و آن پيوند شعر با زنـدگي واقعـي اسـت، شعري نيما ديده شود
و كلاسيك همچنين نيمـا شـعر. است موضوعي كه يكي از نقاط افتراق تعريف شعر نو

مييرا نوع ميواسطه و ويهشـعر واسـط«: نويسد داند و بـزرگ و تـأثير دادن تشـريح
و نمودن و شكافتن و نهفتدروني كوچك كردن معنويات  نيما(».هاستآنيههاي دقيق

:اين نگرش نيما در شعرش نيز بازتاب يافته است) 312: 1385،يوشيج
حيـاتشعر فصلي است از كتاب

ــدگي اســتميــوه اي از كمــال زن
ز مــا نيــك نقــش بنــدد بــهچــو

ــه ــندد ب ــه دل پس ــدگيش ار ب زن
)1389:888نيما يوشيج،(

و سبك ادبيـات كلاسـيكيهشناس، عمري به پژوهش در حيطبهار محقّق، مصحح
و بيست هزار بيـت شـعر سـبك خراسـاني در خـاطر اندوختـه،  يوسـتهپ4پرداخته است
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و پاييهدغدغ از اين رو، تلقي وي از شعر نـو بـا؛بند سنتّ استادبيات كهن را داشته
و» شـعر نـو«وي.تلقي نيما متفاوت اسـت  و نـوآوري در موضـوع را گريـز از تكـرار

ميمضمون شعر مي و :سرايدداند
به شعــر نــ تي جو اختلاطي كن وبهارا همـ

 مكرّر گر همه قند است خاطر را كنـد رنجـه
و عرفي وجـامي ز شعر انوري كـه رنجيـدم
كه خواندم چشم بادامي ز بادامم بد آيد بس

ج1380بهار،( ،1:503(

و اظهـار نظرهـايش در حـوز همچنين وي در نقد و شـاعري بـيشيههـا تـر شـعر
و در مجموع سنتّ دراو. ديدگاهش به آراي اديبـان كلاسـيك نزديـك اسـت،گرا بوده

محتوا به شرط حفظ فـرم كلاسـيكيهرأس انجمن ادبي دانشكده نيز، نوآوري در حوز
رايهو شيو ج1371بهـار،.ك.ر(.اسـت پيش چشم داشـته متقدمان در برابـر) 2:402،

و شاعري قدما را رد مي و آداب شعر و نوجـويي را در بهار، نيما بسياري از قواعد كنـد
و عناصر مي تمامي قلمرو شعر و واجب بايهداند؛ اما نقطساختاري آن لازم اشتراك او

و  و تـأثر شـاعر و تأكيد بر خاستگاه عاطفي شعر ديگـر بهار در تعريف شعر، يكي تكيه
از ديد هر دو شاعر، نظم بيان آهنگيني است كه محصول تتبع. تفكيك شعر از نظم است

بهـار،:؛ بسـنجيد بـا 181: 1385، نيمـا يوشـيج.ك.ر(.و تقليد از سرايندگان ديگر است
ج1380 ،2:442(

 شاعر كيست؟.3

و قريح،بهار، شرط نخست شاعريياز ديد ملك الشعرا با،خداداديهداشتن طبع توام
و مهارت و اخلاق عالي است و موسيقايياحساس  در سـرودن شـعر هاي زباني، بلاغي

و قدرت حافظـه. اما كافي نيست است لازميشرط بهار كساني را كه از روي علم، تتبع
مي،طبع شعري يافته ميبه شاعري 5.شماردپردازند ناظم

شـعر داني چيسـت مــرواريدي از دريـاي عقــل
و نيست شـعرو سجع صنعت و قوافي هست نظم

ز لـب و جــوشد شـعر آن باشد كـه خيـزد از دل
در عمر خـود نظمـي نسـاخت اي بسا شاعر كه او

شاعر آن افسونگري كاين طرفـه مرواريـد سـفت
اي بسا ناظم كه نظمش نيسـت الا حـرف مــفت

ها نشيـند هـر كــجا گــوشي شنــفت باز در دل
وي بسا ناظم كه او در عمر خود شـعري نگفـت

ج1380بهار،( ،2:422(

و شـاعر ملاك برتري شاعر از نگاه بهار اين است كه بايـد مجمـع فضـايل اخلاقـي
و به همين سبب از نظر وي، راه تشـخيص شـاعريهبرانگيزند هيجان در مخاطب باشد
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و مكـان وحالـت شـاعر در لحظ ـخوب، تحقيق در يهزندگي، اخـلاق، شـرايط زمـان
ج1371بهار،:ك.ر(.سرودن شعر است مـدار، بهار با اين ديدگاه اخلاق)17و1:2-4،

وفردوسي را بهترين شاعر ايران مي ابـن يمـين، منوچهري، سنايي، مسـعود سـعد، داند
ب و خيام را ميرناصر خسرو )11-8،همان.ك.ر(.دهدديگران ترجيح

نخست طرفداران لفظ كـه بـه: كندملك الشعراء، سخنوران را به سه گروه تقسيم مي
و سـوم دوم معنـي پردازانـي كـه لغـت را ارجـي نمـي؛دهنـد معني بهايي نمي گذارنـد

از ديـد وي همـين گـروه. سـازند رواني كه اصالت معني را با نفاست لفظ توام مـي ميانه
و  و حافظ رهاي ادبيـات فارسـي شاهكا... سوم يعني سخنوراني چون فردوسي، سعدي

)22ـ21،همان.ك.ر(.اندرا آفريده
قاملك الشعراء، به و شعر او ل است؛ به اينيپيوندي دو سويه ميان شخصيت شاعر

و پختگـي شـاعر و مـي معني كه وي، از يك سو والايي شعر را در گرو كمـال از دانـد
و منش شاعر در شعرش معتقد است :سوي ديگر به تجلي فضل

سخن گر از دل دانا نخاست زيبـا نيسـت
كمال هر شعر اندر كمال شاعــر اوسـت

ز شـعر شـاعر جـوي نشان سير ت شاعر
درست شعري، فرع درسـتي طبـع اسـت

و لفــظ هــا زيباســتگــرش قــوافي مطبــوع
...دل دانـاســتيهصنيـع دانــا انگـــار

آب كه فضل و هواست گلبن در فضل وخاك
بلـــند رخـــتي، فـــرع بلـــندي بالاســـت

ج1380بهار،( ،1:340(
هم يوشيج نيما اما و بيش شاعرند چرا كه هـر شـاعري،مردميهمعتقد است كه كم

و احساسش شروع مي و تكامل ذوق نخست با خود، زندگي و بعد به نسبت تربيت كند
و تكامل مي و دريافتش تحول -238: 1385نيمـا يوشـيج،:ك.ر(.يابـدو احساس، ديد

ش،شاعري«از نظر نيما،) 430و 239 بحاصل جمع طبيعت تكنيكي نـو يـايهعلاوه اعر
يعني قـدرت(هر اندازه كه تكنيك كار شاعر خوب باشد استعداد ... كهنه است كه دارد 

مي او هم خوب) كار و طرز كـار كـهيهوي دربار) 430،همان(».شودتر نمودار تكنيك
مي،بسيار از آن سخن گفته و شاعري تكنيـك، كـار«: گويـد مـي،داندآن را اساس شعر

مي. است نه معرفت ) 133،همان(».شود نه با فرا گرفتن اصول چيزييعني با كار معلوم
و تكنيك است از ديد نيما، شاعري در گرو داشتن مايه و دراز و فكرهاي دور اي از درد

و تخصص انتقال از خود به مخاطبان اسـت   116همـان،.ك.ر(.و شاعري، توانايي، هنر
كه) 430و و تأكيـد دارديهنيما درباراز جمله نكاتي انتقـال: كيستي شـاعر بـدان تكيـه
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و مؤثر يك مطلب عادي، مطالع و معاصـران،يهسنجيديهقوي و فلسفي قدما آثار ادبي
و درك  كشف استعداد نهفته در وجود خويش، داشتن شخصيتي اعلي، فهم رنـج انسـان

و توانايي جلوه و زندگي انسان، پيشرو بودن و به خـود هاي طبيعت از خود بيرون آمدن
و قافيه)31ـ26: 1377ثروت،.ك.ر(.درآمدن نيما نيز همچون بهار استخدام كلمه، وزن

مضـامين جديـد را هـميهو حتي سرودن دربـارا.داندرا شرط كافي شاعري نمي...و 
و زحمـت كسـب تكنيـك رهنمـون،راهگشا ندانسته و تحمـل رنـج شاعر را به تمرين

و فـرم. شود مي يكي ديگر از نقاط اختلاف ديدگاه دو شاعر در همين موضـوع تكنيـك
و فرم سخن گفته استتكنييهشايد نيما از نخستين كساني است كه دربار. است به.ك

و نظر مي و چه بسا تكنيـك رسد نيما بيش از بهار با شاعران نوگراي غرب آشنايي دارد
م وثر واقع شده باشد؛ اما بهار اعتقـاد چنـداني بـه فرم اشعار آنان در نوع پيشنهادهاي او

و تكنيك ندارد . فرم
و نيما دربار كيستي شاعر، اختلاف ديدگاهيهبا وجود اندك تشابهي در ديدگاه بهار

از نظر بهار، فردوسـي شـاعر طـراز. آل دريافتتوان در انتخاب شاعر ايدهآن دو را، مي
و منوچهري  و سـعدي جـاي» مد ادباي عجمسرآ«اول ادبيات ايران است در كنار خيـام

ني  و مولـوي چـون شعرشـان يكدسـت و همـه دارد؛ اما حافظ در سـت چيـز را بـا هـم
ج1371بهار،:ك.ر(.بعدي قرار دارنديهاند در مرتب آميخته )16و1:14،

مـن عجـب دارم از آن مـردم كه هم پهلو نهنـد
و مـديح و نصايح آن يكـي عشـق آن يكـي پند

اسـت شهــنامه بهترين شعـري از اين اقسام در

...در سخـن فردوسـي فـرزانه را بـا انــوري
و شريعت آن يكـي صوفـي گــري آن يكـي زهد

و وصف و پند چون خوش بنگريعشقواز مديح
ج1380بهار،( ،1:580(

و مولـوي نيما يوشيج برعكس ملك الشعراء، نظامي و حافظ گنجوي را بر فردوسي
يهو دربـار) 235-234: 1385نيمـا يوشـيج،:ك.ر(.دهـد را بر ديگر شاعران برتري مي

نيما) 220،همان.ك.ر(.منوچهري معتقد است كه وي تنها خواسته كه شاعرانه بپروراند
.بيندمي حافظ، مولوي، خواجو، عراقي مرتبه عالي بشري را در اشعاريهجلو

ضمن گرفتن خطـاي،انتقاد نگريستهيهشاعران به سعدي با ديديهنيما بيش از هم
او،لغوي از او معتقد است كه سـعدي  و مطالـب اخلاقـي و منظـور تـازه نـدارد معنـي

و شوخي در اسـت؛ هاي عادي او در قالب تشبيه ريخته شده اقتباس از سهروردي است
-231، همـان.ك.ر(دهـدي عالي را بازتاب نمـي نهايت هم فصاحت گفتار سعدي، معن
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را از شـاهكارهاي بوسـتانو گلسـتان هاي سـعدي، اما بهار، ضمن انتقاد از غزل؛)232
ج1371بهـار،.ك.ر(.ادبيات فارسي دانسـته اسـت  شـايد اخـتلاف عميـق)1:16-17،

كرد كه نيمـا ديدگاه دو سخنور هم دوره را در انتخاب شاعر ايده آل بتوان چنين توجيه 
و  و تكيه بر فرم ذهنـي شـعر، حـافظ، مولـوي  با توجه به آشنايي با مكاتب هنري غرب

ب مينظامي را درا معيارهاي داوري خويش هم افق بيند امـا بهـار بـا عنايـت بـه توغـل
و همزمان حس مل مييادبيات سبك خراساني .نشاند گرايي، فردوسي را بر صدر

 عناصر شعر.4

و و تبيين عناصر سـاختارييهاي ملك الشعراانديشهآرا و نيما يوشيج در تعريف بهار
و  و شاندر جاي جاي آثار... شعر به صورت شعر، مقاله، مصاحبه، نامه پراكنـده اسـت

بـا. انـد يكي از عناصر شعر اظهار نظـر كـردهيههر يك از ايشان به مناسبت مقام، دربار
و تلقييهدرباركلّييكه براي رسيدن به برداشت لازم است،توجه به اين موضوع  بهـار

و عناصر آن را ابتدا،نيما از شعر كـرده، سـپسيگـردآور از منابع گوناگون آراي ايشان
ازيهادامدر. بپردازيمهاآنايبه بررسي مقايسه اين گفتار، ضمن تعريف عناصـر شـعر
د آرايايو بررسي مقايسهديدگاه دو شاعر  گيـرير اين زمينـه، چگـونگي شـكل ايشان

مييهنظري .كنيمشعري ايشان را بيان

و انديشه عاطفه.4.1

و معنوي شعر به اعتبار نوع نگـرش شـاعر بـه جهـانيهعاطفه يا احساس، زمين دروني
پ و ديگر عناصر سـاختاريو كه ركن اساسي شعر قلمداد شده يرامون خود استهستي

و نيمـا،)96و94: 1359شـفيعي كـدكني،.ك.ر(.بايد در خدمت آن باشد،شعر بهـار
و احساس را محور بنيادي شعر مي بـه نظـر بهـار، خاسـتگاه اصـلي شـعر،. دانندعاطفه

و هر انـدازه شـدت تـأثر شـاعر در حالـت سـرايش  و تأثر عاطفي شاعر است احساس
و رسـوب آن شـعر در افزون و بـيش اذهـان مخاطبـان ژرف تر باشد قدرت نفوذ تـر تـر

ج1371بهار،.ك.ر(خواهد بود  بنـدي شـعرِ خـوب بـه دو مبناي بهار در تقسيم)1:2،
و عمومي در حقيقت، عاطفيهشاخ و عاطفه) من شخصي هنرمند(فردييهخصوصي

و انساني و من انساني(اجتماعي را. است) من اجتماعي وي معتقد است كه شعر خوب
و اخلاق عـالي هنرمنـد از يـك با معيا و هـمر شدت احساس و تعمـيم آن سـو سـويي
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و اخلاق در اجتماع يا جامع مييهاحساس و سنجيدختوان شناانساني ، همان.ك.ر(ت
و طبيعت را نقط)6-1:3ج و تأثر هنرمند از زندگي آغـاز آفـرينشيهنيما نيز احساس

و در سلسـله مقـالات هنري مي اح«شمارد بـا» ساسـات در زنـدگي هنرپيشـگان ارزش
و، هاي فرانسه، انگليسيشواهدي از ادبيات زبانيهارائ به تفصـيل بـه ... گرجي، تركي

مياين  نيما اعتقاد خود به تبلور)36-15،35: 1355نيما يوشيج،.ك.ر(.پردازدموضوع
هـاي مسـلك نفـوذيهمنِ انساني را در اشعار خويش نشان داده، به همين دليل در حيط

و طبيعت در اشعارش به سـه دوره. سياسي قرار نگرفته است روند گرايش وي به انسان
و سنتي اسـت،يهدر دور: تقسيم شده است نخست نگاه نيما همچون شاعران كلاسيك

بهيهدر دور و در دور نگاهي جديد دست دوم از نگاه سنتي فاصله گرفته، يهيافته است
حض«سوم نيما به نهايـت پيونـد«و» اين همـاني انسـان بـا طبيعـت«،»ور ديگريدرك

)190-189: 1372مختاري،.ك.ر(.رسيده است» انسان با انسان يا عشقيهواسط بي

 صور خيال.4.2

و آرايه را كاري مي تبهار، صنعت واأداند كه مخاطب را به و اعجاب همهو داردميمل
و گـرده بايـد اين صنعت.يدآمينظير آن برنيهكس از عهد بـرداري از طبيعـت طبيعـي

ج1371بهار،:ك.ر(باشد  تشبيه معتقد اسـتيهبه عنوان نمونه وي دربار؛)1:25-26،
و اغـراق در آن راهـي نداشـته  و نقاشي طبيعي باشد كه تشبيه بايد مطابق با روح واقعي

: او اين باور را در شعرش نيز مطرح كرده است. باشد
كــه شعــرم نگــويد دروغبر آنــم

به ويژه كـه در شـعرم اغـراق نيسـت
امبه لفـظ ار بـه كــس اقتــفا كــرده

و گــر چنــد گـــويد سخـــن در قفــا
و جــان ــاكيزه و پ ــزاصــريح اســت ف

به معــني نكــردم بـه كــس اقتــفا
ج1380بهار،( ،1:399(

و انتقاد از روند و باريكترجيح منوچهري به شاعران ديگر انديشي در تشـبيه اغراق
و در نهايت انتقاد از سبك هندي روزافزون از آرايهيهو استفاد سمبوليسـم(هاي بلاغي

هـاي آرايـه. گر ديدگاه بهار در تجلّي صور خيال در شعر فارسي اسـت بيان) نظر بهار از
و ناتواني در بيان حق ـاست لفظي كه رهاورد نثر زبان عربي  ايق گسـترشو از سر تفنّن

و مقصود شاعر را تحت الشعاع قرار  و نبايد حقيقت يافته، نمك شاهكارهاي ادبي است
ج1371بهار،.ك.ر(.دهد )29و26-25؛21؛19؛1:12-13،
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و موسيقي سنّتي ايرانيهبه عقيد و به جاي تجسـم بخشـيدن،نيما شعر ذهني است
و يادآورنـده اسـتو آفاقي بودن بيش از ايـن رو هنرمنـد امـروز بايـد خـود،تر انفسي

و نتيجمشاهده و مشاهديهگر باشد و ويشخيهتجربه را بدون اتكا بر تصورات ذهني
از نظـر) 237و 139: 1385نيما يوشـيج،.ك.ر(.گذشتگان به تفصيل بازگويديهفلسف

،ع شـده تشبيهات مكـرّر بسـيار زننـده واقـ. دادن به مقصود است قوتنيما، تشبيه براي 
به نظر وي شعر نو فارسي بايـد) 186،همان.ك.ر(. دور مي كند از التذاذ هنري ذهن را

و ابهـام بيـاورد  و رو بـه سـمبل و ايجاز را رها كند .از معيار بلاغت قديم فاصله بگيرد
از نظر نيما، شعر فارسي در سبك هندي به اوج رسيده است) 296و 176،همان.ك.ر(

و معني بيگانه بودن«ار سبك هنديو از آنجا كه شع توانمي،است» طالب حسن غريب
و بازگشـت بـه تـرك سـبك هنـدي كه بهار، در حالي. لت انتخاب نيما را بازشناختع

ميسبك و خراساني را و سـادگي شـعر گذشـته؛ستايدهاي عراقي چرا كه وي بساطت
و فارسي را معتبر شمرده و افراط در خيال،عربي سـازي سـبك هنـدي را تصويرانگيزي

ج1371بهار،.ك.ر(.پسندد نمي ،1:53-54(
و وقـار يق، دامنهنيما كاربرد سمبل را براي تعم شـعر نـو ضـروريدرداري، اعتبـار

قا مي و براي ابهام در شعر ارزش بالايي و هنر عميقيداند ميل است بـه. شماردرا مبهم
ميدي را در شعر همين دليل اشعار سبك هن نيما يوشـيج،.ك.ر(. نهدفارسي بسيار ارج

بهار بـه سـبب فضـاي ادبيـات انقلابـيينيما، ملك الشعرا در برابرِ) 199و 176: 1385
و القاي بـي  و صريح و پيـام مـييهواسـط زمانش به بيان مستقيم وي. انديشـد انديشـه

اج،گرايي را اصل شـمرده محيط و مخاطـب از محـيط ـ پيوسـته از تـأثر شـاعر تمـاعي
)156ـ152: 1380دهقاني،:ك.ر(.كندسياسي دفاع مي

 زبان.4.3

و استاد سبك بهارِ پژوهش و نثر فارسي، با اشراف كـاملي كـه بـه تـاريخ گر شناسي نظم
و تطور سبك و محتاط است،زبان شعريهها دارد در حوز زبان فارسي از آنجـا. سنّتگرا

و هماننـد گذشـتگان بـه نثـر در برابـر شـعر چنـدان بهـا  كه بهار نگرشي شاعرانه دارد
و 151،همـان.ك.ر(.ع زبان شعري سـختگيري بيشـتري دارد دهد، نسبت به موضو نمي
مي،وي زبان شعر را از زبان نثر جدا كرده)162 يهداند كه بـا دايـر زبان شعر را ميراثي

و تركيبي خاص اما به اين گونـه؛و آموختني است شودمينسل به نسل منتقل،واژگاني
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خـوديهاو اگر چه به لحاظ محتواي شـعري بـا زمانـ. ها در نثر قائل نيست محدوديت
و شعار  و درون سر مي6»يا مرگ يا تجدد«همگام است  ـدهـد شـعرش از مسـائليهماي

و اجتماعي او جدا  ،اما زباني كه براي بيان ايـن مفـاهيم برگزيـده، نيستزندگي سياسي
حتي طرفداري او از بازگشت ادبي بيشـتر نـاظر بـر؛متأثر از زبان سبك خراساني است

و سـاد. محور زبان است و فـاخر شـعر سـبك خراسـانييهاز نظر بهار زبان مـوروث
و فصيح زبان شعري استيهنمون و اين مطلب شايد به دليل توغ7ّ.كامل ل بهار در نظم

به صورتي كه در ديوانش منعكس شـده البته زبان شعري بهار. باشدنثر سبك خراساني
و فضاي شعر، تلفيقي از واژگان كهن سبك و عراقـي، به تناسب موضوع هاي خراساني

و لغات فرنگي است زبان پيونـديهبه همين سبب شـعر بهـار را عرصـ.عاميانه معاصر
و مدرنيسم دان و تركيـب زبـاني،يهدربار اما؛اندستهسنت ميزان توفيق او در اين تلفيـق

يوسـفي،و 376: 1378كـوب، زريـن:ك.ر(.نظر وجود داردگران اختلاف ميان پژوهش
و ضـمن انتقـاد از عربـي زدگـي نثـر)458: 1386 بهار در موضوع زبان نثر نوگراسـت

و تتبع از طرز نثر فرنگي را هم روا دريهدانـد؛ امـا دربـارمي پيشين، تقليد زبـان شـعر
و و حتي از اقتفـا ديوانش از حفظ سنتّ، آموختن توام فارسي بـه شـعر اسـتادان عربي

درپيشين و ستايي مـتهم پاسخ منتقدان كه او را به گذشته، به صراحت سخن گفته است
:اند، سروده استكرده

ــم ــبك نظ ــد در س ــب كردن ــرا عي م
ـــار ــد در ك ــب كردن ـــم عي ــرهم نث

ـــن ـــي سخ ـــĤن باسـتان ـــند ك ندان
ـــطاط ـــه دارد از انحـ زبــــان را نگـ

كــه ايــن باســتاني ســخن تــا كـــجا؟
تـازه بـاري چــرا؟يهكه اين شــيو

گشـا كليدي اسـت در فضـل مشـكل
ـــنا ـــه دارد از انح ـــن را نگ سخ

ج1380بهار،( ،1:399(
و در انتخـاب زبـان نثـر گذشته،شعرشود كه بهار در انتخاب زبان ملاحظه مي ،گـرا

ازيهاين دوگانگي نگاه بهار را بايد چنين توجيه كرد كه وي عرصـ. نوگراست شـعر را
قانثر جدا مي نيما، برعكس بهار.ل به لزوم يك زبان فاخر براي شعر بوده استيدانسته،

و،زبانِ شعريهدربار ن،در گام نخست.ستنوگراآزاد انديش يز مانند بهار، اصالت نيما
ميرا به معني مي و لفظ را تابع معني و مطالعدهد را بـراي آثار ادبـي گذشـتهيهشمارد

در؛)410و 161-159: 1385نيمـا يوشـيج،.ك.ر(كند كسب غناي زباني توصيه مي امـا
و امروزي، اصرار دارد كه هـر شـاعري بايـد  ادامه با تقسيم زبان شعر به دو نوع قدمايي
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و بانز يهنيمـا نـوآوري در همـ. باشدديگران روِدنبالهنبايد خاص خود را داشته باشد
ك و به همين سـبب در نقطـمي لازم،انده زنجيروار به هم پيوستهعناصر شعر را يهداند

و بازگشت ادبـي را نكوهيـدهيهدوروا.است مقابل بهار ايستاده حتـي شـاعران اسـت
. خوانـد مـي»مردگان برآمده«به طعن،سرايندمعاصر خود را كه به زبان گذشته شعر مي

، پيـروان هاي همسايهحرف 119نيما در يادداشت) 357و 231-230و124،همان.ك.ر(
،انجمن ادبي ايران را كه معتقد به بيان معني نو در قالب الفـاظ كهـن هسـتنديهنام مرام

ميمتعصبان پي و پاتالي و در ادامـه هـمر و معنـي اعتقـاد ندارنـد نامد كه به پيوند زبـان
مي جوانان نوجوي يهاز نظر او، داير) 249،همان.ك.ر(.كندبدون مهارت زباني را نقد

و انديشه سبب زايـش كلمـه اسـ؛اوستيهوسعت انديشيهواژگان هركس به انداز ت
و تركيب ميسازي فقدان انديشه، ابداع وي،) 235-234،همـان.ك.ر(.سـازد را محدود

و جايگاه كلمه را در انتقال معني، ايجاد شاعر را صراّف كلمه مي رموني، ارزشهاخواند
و در نهايت تشخص سبكي بسيار مهم مي و موسيقايي ) 127،همـان.ك.ر(.دانـد آوايي

كه بر اين باور است كـه چرا؛دانستهرا هم مجاز»هاكلمات دهاتي«نيما حتي استفاده از
و زور اسـتعمال تنها خاصقواعد مسلم زبان فارسي  ايـن،زبان رسمي پايتخت نيسـت

از نظر او اصل ايـن اسـت كـه شـاعر) 159،همان.ك.ر(.قواعد را به وجود آورده است
و بعد به اقتضاي )163،همان.ك.ر(.حال مخاطب با او سخن گويد مخاطبش را بشناسد

 موسيقي شعر.4.4

 موسيقي بيروني.4.4.1

و شعر نيمـايييهترين نقطشايد روشن در موضـوع وزن شـعر،اختلاف شعر كلاسيك
ا. باشد مورد بحث را نيز بايد در اين نقطـهيهترين اختلاف دو نمايند ين امر بيشبه تبع

را يـك بيـت مصـراع دو قيد تساوي نيما نخستين شاعري است كه رسماً. جستجو كرد
بهو شكست آن در جهت نزديكي شعر و منطق نثـر بـر كـه شـاعر بـر بـود زبان گفتار

و بلنـد  هنـر او در مسـير تكامـل.دكن ـحسب نياز مختار است كه سطر شعر را كوتـاه
ميدرو نيزش شاعري : كنـد اظهار نظرهايش، موسيقي شعر فارسي را به سه دوره تقسيم

ازيهانتظام عروضي كه متكـي بـه دوريهدور)ب.انتظام موزيكييهدور)الف پـيش
شـعر اسـت در دار اين نوع موسـيقي انتظام طبيعي كه نيما طلايهيهدور)ج. خود است

مي) 154همان،.ك.ر( دكاو ضمن مخالفت با موزيك عروضي قديم مـهلخواهد شعرش
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و حالـت طبيعـي نثـر را در شـعر ايجـاد كنـد و داراي آهنگ طبيعي باشـد .ك.ر(.شود
مي) 169و 142همان، و بيت نيست بلكه چنـدينيهوزن نتيج«: نويسدنيما يك مصراع

و چند بيت بايد مشتركاً وزن را به وجود بياورند نيما سعي كـرده) 146،همان(» مصراع
است وزن را از بيت به يك قطعه شعر گسترش بدهد به نحوي كـه خواننـده وزن را در 

فقـط بـه توسـط ... وزن«)40: 1385جوركش،.ك.ر(.دكنكل يك قطعه شعر احساس 
)152،همان(».من واضع اين آرموني هستم... آيدآرموني به دست مي

و تهييج احساسات بـود امـا بعـدها«: نيما يوشيج معتقد است كه شعر قديم براي غنا
و بعدها با مسا و فلسفي و اخلاقي ».پيـداكردل علمـي ارتبـاطيشعر با مسائل اجتماعي

و گسـترش دامن ـاين تلفيق)214،همان( ويهها از يـك سـو و امكـان نشـر مخاطـب
و گفتگـويهوظيف هنر امروز از سوي ديگر سبب شد تا وي زبان شعر را به منطق بيـان

.ك.ر(.حالت نثـر بدهـد به شعركوشدمي،شعر سنتييهنيما برعكس شيو. نزديك كند
ت) 266و 244؛ 214،همان » مشـكل آسانِ«عبير ديگر خواست نيما اين بود كه شعر را به

اما؛)112، همان.ك.ر(و دريافتش مشكل گردد سازد؛ يعني سرايش آن آسان ولي درك
شعر عروضي فارسـي: معتقد است) وزن عروضي(موسيقي بيروني شعريهبهار در زمين

و شـاعري از نظـر اوج تكامل هنر،شعر هجايي كهن زبان فارسي استيهكه دنبال شعر
و شعر اروپا كه بر پاي ،صباوت بودهيهافاعيل عروضي نيست در دوريهموسيقي است

.در نهايت آنها نيز براي تكامل شعر خود قطعاً به موسيقي عروضـي روي خواهنـد آورد
ج1371بهار،.ك.ر( ،1:30(

 موسيقي كناري.4.4.2

و رديف(بهار، موسيقي كناري دانـد اما شرط كافي نمي،شرط لازم شعر دانستهرا) قافيه
و نظم تفاوت قا و او8؛ل استيو به همين سبب ميان شعر و قافيـه صرف داشـتن وزن

ميرديف را به عنوان نظم مي و :گويدشناسد
و نيست شـعر و قوافي هست نظم و سجع اي بسا ناظـم كه نظمش نيست الا حرف مفـتصنعت

ج1380بهار،( ،2:442(

را،دانسـته» استخوان شـعر«و» زنگ مطلب«نيما يوشيج قافيه را شـعر بـدون قافيـه
ويهاز نظر وي، قافيه انديشي به شـيو. شماردمي» حباب تو خالي« قـدما كـاري آسـان

شـعريهبر اين باور است كه شاعر كاركشته شايد بتواند در هـر قطعـاو. كودكانه است
يهكننـد، قافيه تمـام نيمااز نظر) 146: 1385، يوشيج نيما.ك.ر(.خود چند قافيه بياورد
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و جملهامط و نبايد مطلب قبللب هميهاست ، همـان.ك.ر(.قافيـه شـود با مطلب بعدي
را«) 158 و تـه مطلـب جملـه قافيه را بايد طنين مضاعف ساخت كه به مطلـب بخـورد

و الا لزومي ندارد نيازي به رعايـت حـرف حتي براي آوردن قافيه) 213،همان(».ببندد
با) 155،همان(.روي هم نيست و نقـد عملكـرد دو گـروه شـاعران قافيـه نيما انـديش

ميمنكران قافيه، به تبيين برداشت خود از قافيه مي و اسـاس كـار سـهل«: نويسدپردازد
و به همان اندازه زيبا ساختن فرم است به واسطه حالـت طبيعـي كـه بـه كردن طرز كار

م مييفرم داده و حفظ آن حالت كه تقاضا ) بيـان(كند شعر به وضع طبيعي دكلامه شود
و روان باشـد و به همپاي آن، به عبارت اُخري به تبعيـت آن، قافيـه هـم طبيعـي ».شود

)157، همان(

 شكل يا فرم.4.5

و بـه همـينيهتر به نوآوري در حوزبهار، بيش و مضـامين شـعري اعتقـاد دارد محتوا
و مضمون وطن، ملت، استبداد، مجلس: هاي نو مانند سبب در ديوان اشعارش از مفاهيم

و وو قانون وي،. هاي متعارف شعر فارسي سخن گفتـه اسـت در همان قالب... آزادي
مي،تنها دو درصد شعر منثور را كه تقليد از ادب اروپاست بهـار،.ك.ر(.انددقابل طرح

ج1371 و نوجـويي فرم بيروني شعر بهار به گـواهي ديـوانش نشـ)1:23، ان از تـازگي
ج1380بهار،.ك.ر(» افكار پريشان«؛ به عنوان نمونه دو شعر اندكي دارد ،1:364-365(

از) 366ـ365 همان،.ك.ر(» سرود كبوتر«و كه در قالب چهارپاره سروده شـده اسـت،
ب نمونه و برجستهاي مييهارز يهنكتـ. شود نوجويي در فرم بيروني شعر بهار محسوب

و گفتني دربار و قالـبيهمهم و فرم بيروني شعر او، اسـتفاده از تصـنيف هـاي مسـتزاد
:ك.ر(.شـود تي به شعر نو تلقّي مـي هاي سنّ چهارپاره است كه به عنوان پل گذر از قالب

ع) 111ـ110: 1387زرقاني، بـه،روضـي فارسـي را اوج تكامـل آن دانسـته بهـار شـعر
و ترجم وميآثار فرنگييهصراحت شعر منثور را تقليد از اروپا مي خواند . دانـد مردود

و يـارانيهخواست.)ش1294تأسيس(انجمن ادبي دانشكدهيهتوان گفت بيانيمي بهار
و رويـ«هدف اين انجمن. او را ترسيم كرده است  ادبيـات ايـرانيهتجديد نظر در طرز

و طرز اداي عبارات اساتيد متقـدم بـا مراعـات سـبك بود بر روي احترام اسلوب لغوي
و احتياجات عمومي حال حاضر (بود»جديد دريهنظري)1370:2بهار،. تجديـد نظـر

و روي و ديگر شـاعران دوريهطرز و انقلاب ادبي كه بهار ازيهادبيات ايران مشـروطه
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و برانگيزنـده منجـر،تر در سطح ظهور كرده بيش،اندآن سخن گفته به ادبيـات انقلابـي
. به عبارتي انقلاب ادبي مورد نظر انجمن به ادبيات انقلابي مبدل شده اسـت. شده است

و قالبيهدربار مجموعه مقالاتشبهار در غـزل، شـعرـ هاي شـعري انواع شعر فارسي
و و... منثور، رباعي، مثنوي در نقد شـعرـ برخـي ازگوينـدگان سـخن گفتـه اسـت كـه

و محافظـهيهدهنـدع نشانمجمو  ـنگـرش سـنتي ويهعقيـد.اسـتوييهكاران بهـار
و فـرم بيرونـي تثبيـتيهگرايان بر اين است كه شعر فارسي به انداز سنت كافي قالـب

و محتواي تازه را در آن قالب و شاعر بايد افكار نو لنگرودي،.ك.ر(.ها بريزد شده دارد
ج1378 ،1:143(

و فرم بيروني شعر فارسـي شـهرت نيما يوشيج كه بيش تر به سبب نوآوري در قالب
و نو سروده استيهاشعاري در هر دو شيو،يافته با وجود اين كه نيمي از اشعار. سنتي

ـ نيما در قالب و فرم بيروني شـعر فارسـي هاي كلاسيك است اما او از يك سو از قالب
و وي مصراعتسا داني كه تنهـا از سوي ديگر به نقد كار مقلّ،ـ انتقاد كرده... ها، الزام قافيه

و بلند كردن سطرهاي شعر كهن خواسـت.پـردازد مـي،خويش هستنديهدر صدد كوتاه
و ساختار اندام او با همين نظرگاه در اشـعار. وار شعر استنيما، نوآوري در فرم دروني

و وحدت ارگانيـك قالـب سنتي خود قابليت  .ك.ر(.آزمايـد هـاي سـنتي را مـي انسجام
)22: 1385خاني، امن

و شيونيما كه نقّ ترين فـرم در شـعر فارسـي خود را كامليهوار افساننمايشيهالي
تر به ربـاعي هاي كلاسيك بيش ميان قالبدر) 225: 1385نيما يوشيج،.ك.ر(شناسد مي

م آورده،روي  و يـاد آورنـده. كندياز غزل انتقاد از نظر وي، غزل فارسي وصف الحـال
هـاي نقـد نيمـا بـه قالـب) 239همـان،(.ذهني استوم نبخشيدهغمي را تجسو است 

نيمـا.ك.ر( هم مطرح شده است»در زندگي هنرپيشگان ارزش احساسات«كلاسيك در 
در)55-51: 1355يوشيج،  و فرم بيروني شـعر را نيما معتقد است كه محتواي نو، شكل

شدجريان آفرينش شعري پديد مي و قالب تثبيت شعر قديم با محتواي روزگاريهآورد
ج1378لنگرودي،.ك.ر(.معاصر همخواني ندارد ،1:143(

 گيري نتيجه.5

و ديدگاهيهمقايس و نيمـا يوشـيج در موضـوع شـعر آرا و عناصـر هاي بهار و شـاعري
:بيانگر نكات زير است،ساختاري شعر
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ميدر تعريف شعر هر دو شاعر.1 و تأثر عاطفي را بنياد شعر با ايـن.داننداحساس
و مضمون دانسـته، نيمـا  و نوآوري در موضوع تفاوت كه بهار شعر نو را گريز از تكرار

و عناصر ساختاري آن اعتقا .د داردبه نوجويي در تمام قلمرو شعر
و حـس ملـي در گزينش شاعر ايده.2 گرايـي تكيـه آل، بهار بر اخلاق، روشني بيـان

و نمادگرايي معتقد استبهدارد؛ اما نيما  ؛ همين ديدگاه باعث شده بهار فرم ذهني، ابهام
و سعدي شـاعر ايـده و منوچهري را در كنار خيام آل در بين شاعران كلاسيك فردوسي

و مولوي را بر شاعران ديگر ترجيح دهدبداند اما نيما نظا و حافظ .مي
و صور خيالآرايهيهدر حيط.3 -كه يكي از عناصر ساختاري شعر است-هاي ادبي

و القاي بـي انديشـهيهواسـط بهار به سبب فضاي ادبيات انقلابي زمانش به بيان صريح
و صور خيال از كاربرد وسيع آرايهوي. معتقد است سبك هنـدي،انتقاد كردههاي ادبي

يهكند در حالي كه نيما، ضمن تجليل از اشعار سـبك هنـدي، شـعر دور را نكوهش مي
و كندبازگشت ادبي را رد مي و ايجـاد ابهـام و استفاده از صـور خيـال را بـراي تعميـق

مي خيال و عينيت دادن به مضمون شعر لازم .داند انگيزي
و دفـاع وي از شـعر دور زبان شعر سـنّتگيهبهار در حوز.4 و محتـاط اسـت يهرا

ويهبازگشت ادبي ناظر بر اين ديدگاه اوست؛ اما نيما در حوز زبان بسـيار آزاد انـديش
و مي . كوشد تا شعر را به زبان گفتار نزديك سازدنوجوست

و كناري.5 و، شعر، دارا بودن وزن عروضي، قافيـه بهار در موسيقي بيروني رديـف
ميمصرعقيد تساوي  و سـيال داند؛ اما نيما با شكستن قيد تساوي مصـراع ها را اصل هـا

. مقابل بهار قرار داردي در نقطه،كردن جايگاه قافيه
و فرم بيروني شعر فارسي.6 و شعر نو از ديـد،نگاه بهار نسبت به قالب سنتي است

و ولي نيمـا بـا تكيـه بـر؛است هاي قديم در قالب محتواي جديدبيان وي  فـرم ذهنـي
و فرم بيروني شعر استايجاد در صدد،دروني شعر .تغيير در قالب
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